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اين اثر تحت حمايت قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوّب 1348 قرار داشته 
و بر اساس ماده ي 23 اين قانون، هر كس بدون  اجازه ي كتبي تمام يا قسمتي از اثر را به نام خود، 
يا به نام پديدآورنده و يا به نام شخص ديگري غير از پديد آورنده مورد نشر يا پخش يا عرضه قرار 

دهد، به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

نمايشگاه و فروشگاه دائمی آثار نشر پرنيان انديش
هر كجای جهان هستيد می توانيد با مراجعه به نشانی اينترنتی زير، نسخه ی قانونی آثار مورد نظر خود را 

خريداری نماييد:

parnianandish.com

توفيق در كسب دانش، آگاهی و موفّقيّت پايدار، از مسير درستی و صداقت می گذرد. هرگونه مطالعه و 
بهره برداری از آثار نشر پرنيان انديش تنها با ذكر منبع و فقط برای خريدار و خانواده ی او يعنی والدين، 
خواهر، برادر، فرزندان و همسر وی مجاز می باشد. خريدار كسی است كه بهای اثر مورد نظر خويش را 

از طريق فروشگاه اينترنتی
به نشانی  parnianandish.com  پرداخت می نمايد.

در صورتی كه آثار به هر طريق ديگر به دست شخص برسد، می بايست نسخه ی قانونی را با پرداخت 
بهای آن از طريق نشانی فوق خريداری نمايد. بدين ترتيب، امكان خدمت هر چه بيشتر در راه اعتلای 
فرهنگ ايران زمين و ادامه ی خلق آثار ارزشمند ديگری كه هريک نيازمند تلاش فراوان و صرف زمان و 

هزينه های بسيار زياد است، فراهم می گردد.

parnianandish.com
رسالت نشر پرنیان اندیش، پرورش فکر و رشد انسان ها است

كليّه ی حقوق اين اثر به نشر پرنيان انديش تعلقّ دارد.
 هر گونه تخلفّ از سوی واحد حقوقی انتشارات مورد پيگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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ح مقدّمه.ی.مُصحِّ

الحَْقُ؛  أَنهَُّ  لهَُمْ  يتَبَيَنََّ  حَتىَّ  أَنفُْسِهمِْ  وَفيِ  الْفَاقِ  آياَتنِاَ فيِ    سَنرُِيهمِْ 
نفوس  در  و  جهان  اطراف  و  کرانه ها  در  را  خود  نشانه های  به زودی    
خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا برای آنان روشن شود که بى ترديد 

لَت - 53( او حق است.  )فُصِّ
دليل رهروان طريق  نوربخش هدايت طلبان،  پيشوای مؤمنان،  امام حق،    
ابر  امام،  است.  عباد الرّحمان  اکَمَل  و  اتَمَّ  مصداق  و  انبياء  وارث  و  حق 
پرباران و ماه تابان، خورشيد درخشان هدايت است و راه روشن سعادت!
امام، رهبر سياسى و فكری جامعه و خليفه ی خدا بر روی زمين، حاکم و 
ولى امر مؤمنان است. امام، معدن قَداسَت و طهارت، پارسايى، زهد، علم 
است  علم  در  راسخان  از  و  الهى  علوم  مخزن  )ع(  امام  است.  عبادت  و 
دانشش  خروشان  آبشار  از  اسلامى  معارف  و  علوم  تشنگان  همه ی  که 
سيراب مى شوند. امامان پاك به دليل وسعت علمى که داشتند، خاصّه آن 
علمى که منشاء الهى داشته، در جامعه ی اسلامى جايگاه مرجعيتّ علمى 
اُمَرا و فرهيختگان در بسياری از مشكلات فقهى، کلامى  خُلَفا،  داشتند و 

و دينى خويش به آن ها رجوع مى کردند.
أَن تفقدونى«؛   امام امير مؤمنان على )ع( بارها مى فرمود: »سلّونى قبل 

تاريخ،  شهادت  به  بپرسيد(؛  من  از  دهيد،  کف  از  مرا  آن که  از  )پيش    
چنين  )ع(  على بن ابى طالب  جز  )ص(  خدا  رسول  صحابه ی  از  احََدی 

بود. نكرده  ادعايى 



شگفتی ها و اسرار آفرینش14

از  )ع(  هُدی  ائمه ی  بي کران  و  گسترده  علوم  درباره ی  روايتى  در    
و  زمين  و  آسمان ها  در  آن چه  به  »من  است  آمده  )ع(  صادق  حضرت 
و  افتاده  اتفّاق  پيشتر  که  دقايقى  از  و  دارم  علم  است،  جهنمّ  و  بهشت 

زين پس روی مى دهد، اطّلاع دارم.«
  با توجّه به آن چه به عنوان نمونه ذکر شد، جای هيچ تعجّبى نيست که ببينيم از 
آن مخزن علم الهى، علومى تراوش کند که به اصطلاح اين عصر، جزء معارف 
تجربى ست. از جمله آثاری که در اين زمينه از امام صادق )ع( نقل شده و 
اکنون در دست است، روايتى طولانى در توحيد )يكتا پرستى( است معروف 
ل؛ که به واسطه ی يكى از شاگردان ممتاز امام صادق )ع( به جای  به توحيدِ مُفَضَّ
مانده است. راوی اين کتاب يكى از تربيت يافتگان حوزه ی شكوفای شيعه، 
فراوان  نامى، کمال و فضيلت  اين دانشمند  ل بن عمر جعفى کوفى است.  مُفَضَّ
از  امام کاظم )ع(،  امام صادق )ع( و  با حضور در محفل  داشت و عمری 
ل در زُمره ی اصَحاب )ياران(  مَكتب سعادت بخش ايشان درس آموخت. مُفَضَّ
خاص امامان )ع( بوده و نزد آنان از موقعيتّ ويژه ای برخوردار بوده است. 

اين راوی نور، آثار ماندگاری داشته است.
امامان شيعه )ع( در  تاريخ آمده است،  کُتبُ رجِال و  بر اساس آن چه در    
ل سخن ها گفته و دُرها سُفتهِ اند. از مجموع  بزرگ داشت و گرامي داشت مُفَضَّ
ل مورد لطف و عنايت و وثوق  اين روايات به خوبى روشن مى شود که مُفَضَّ
ائمه )ع( بوده است. با دقّت در متن حديث و معارف بلندی که امام )ع( بيان 
ل نيز آشكار مى شود، زيرا پيامبران و امامان با هر  فرموده، مقام علمى مُفَضَّ

مخاطبى به ميزان فهم و دانش آنان سخن گفته اند.
ل از ديرباز مورد توجّه عُلَما و بزرگان بوده و حتىّ     خوشبختانه توحيد مُفَضَّ
به زبان های ديگر نيز ترجمه شده است. علّامه ی نامى، محمّد باقر مجلسى )ره( 



15 ل توحید مُفضَّ

دانشمند بزرگ و احياگر ميراث شيعه، برای بهره گيری پارسى زبانان، اين کتاب 
پرُ ارزش را به پارسى ترجمه و در جای جای کتاب نيز نكات ارزشمندی را 
افزوده است. از اين کتاب چاپ های متعدّد نشر يافته است. از آن جا که بيشتر 
چاپ های موجود دارای خطاهای چاپى و فاقد نمايه، حروف چينى و چاپ 
مناسب و دَرخور بود، به دليل ويژگى ممتاز اين کتاب، به نظر رسيد به مناسبت 
ح و تحقيق شده ای  برگزاری کنگره ی بزرگ داشت علّامه مجلسى، چاپ مُصحَّ

از آن عرضه شود.
ل در دسترس       برای آن که متنى درست و دَرخور از ترجمه ی توحيد مُفَضَّ
طالبان قرار گيرد، از نسخه های خطّى و چاپى، خاصّه نسخه ای که توسط عالمِ 
فرزانه عبد الصّمد فيروز آبادی استنساخ شده و به شماره ی 2051 در کتابخانه ی 
استفاده  مى شود،  نگاه داری  )ره(  آيت الله العظمى مرعشى نجفى  مرحوم  عظيم 
شده؛ امّا چون مخاطبان اين اثر عامّه ی مردم هستند، از ذکر تفاوت نسخ و 
بحث های مربوط به اين امر ذکری به ميان نيامد؛ تا خوانندگان بتوانند اثری 

روشن و پيراسته برای مطالعه در اختيار داشته باشند.
لازم،  فنى  نمايه های  تيترگذاری،  صوری،  ويرايش  و  مقدّمه  علاوه بر      
استخراج آيات و روايات در پانوشت اعلام کتاب را به اجمال معرّفى کرده 
و پاورقى های استاد علّامه طباطبايى )ره( و مقدّمه ی ارزنده ی محقّق رجالى، 

آيت الله حاج شيخ محمّدتقى شوشتری را بر اين کتاب افزوده ايم.
    هدف از اين خدمت ناچيز، نه اظهار کمال بوده و نه کسب عنوان؛ بلَ که، 
بزرگوار  علّامه ی  نسبت به  بود  ديِن  ادَای  و  گرامي داشت  در  مشارکت  مُراد 

مجلسى و بقای اثر، که سعدی شيرازی گويد: 
    بماند سال ها اين نظم و ترتيب       ز ما هر ذرّه خاك افتاده جايى
   غَرَض، نقشى ست کز ما باز ماند      که هستى را نمى بينم بقايى
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  مگر صاحب دلى روزی به رحمت    کُند در کار درويشان دعايى
  در پايان، ضمن درود بر روان مؤلف بزرگ و بى همتای کتاب و ستايش 
عظمت کار وی، به ناچيزی کار و قصُور )کوتاهى، کاستى( خود در تصحيح 
مقبول دوست داران  اين کتاب  اميدوارم که  اعتراف مى کنم.  ارزنده  اثر  اين 
آثار علّامه مجلسى واقع گردد و برای احيای نام و آثار زنده ياد مجلسى مؤثرّ 

و سودمند افتد.
لًا و آخِراً و ظاهرِاً و باطِناً.   و الحَمدلِله اوَّ

قُم - باقر بيدهندی
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حِيمِ حْمَنِ الرَّ بسِْمِ الَلهِّ الرَّ
مقدّمه.ی.آیت.الله.شوشتری.)ره(

 
آلهِ  و  مُحَمدٍ  سَيِّدنا  على  لام  السَّ و  لاه  الصَّ و  العالمَين  ربِّ  الحَمدُلِله    

الطّاهرِين؛
بر  درود  و  صلوات  و  جهانيان  پروردگار  آنِ  از  ستايش ها  )همه ی    

سَروَرمان محمّد)ص( و خاندان پاك او باد.(
  چون در اين زمان مادّيت بر مردم غالب شده، اسَباب شهوت رانى زياد 
تا  )بد خواه(  مُغرِض  لذا اشخاص  اين دو است،  از  مانع  گرديده و ديانت 
مى توانند القای شبهه مى کنند و مُنكر وجود صانعِ )آفريدگار( که از آفتاب 
روشن تر است، هر چند که آفتاب هم يكى از مصنوعات اوست، مى شوند. 
نوشته  کتاب  موضوع  اين  در  خود  سهم  به  کدام  هر  دانشمندان  اگر چه 
آورده اند،  )پيِكار جو(  خَصم  برای  دندان شكنى  )مُحكم(  مُتقن  دلايل  و 
)که  نيست  ل  توحيد مُفَضَّ کتاب  از  بهتر  اين خصوص  در  کتابى  هيچ  ولى 
ل امِلاء )ديكته(  مطالب آن را حضرت صادق )ع( امام ششم شيعه بر مُفَضَّ
چون  اسلام(  مُعارضين  )زَنديق ها،  زَنادِقه  از  جمعى  وقتى که  در  نموده؛ 
جمعى  و  عبدالمَلك بصری  ابو  شاکر  ديصانى،  ابِن مُقَفَّع،  ابن ابى العَوجاء، 
البتهّ  سازند؛  منكوب  فرموده  آن چه  به  را  ايشان  که  پيدا شده بودند  ديگر 

اگر مخاطب اين اثر از کسانى نباشند که خدا درباره ی آن ها فرمود: 
شَيْءٍ  کُلَّ  عَلَيهْمِْ  وَحَشَرْناَ  المَْوْتىَ  وَکَلَّمَهُمُ  المَْلَائكَِةَ  إلِيَهْمُِ  لنْاَ  نزََّ أَننَّاَ  وَلوَْ    

ليِؤُْمنِوُ؛  کَانوُا  مَا  قُبلًُا 
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با  مردگان  و  مى کرديم  نازل  آنان  به سوی  را  فرشتگان  ما  اگر  مُسَلّماً    و 
آنان سخن مى گفتند و همه چيز را گروه گروه در برابرشان گرِد مى آورديم، 

باز هم ايمان نمى آوردند؛ )انَعام - 111(
)آفريدگار(  به وجود صانعِ  کتاب،  اين  خواندن  و  ديدن  با  خواه نا خواه    
اعتراف  خَبيری )کاردان، آگاه(  عَليم)عالمِ مطلق( و  حكيم، قادر، لطيف، 
که  نمود  تعَليم  ل  مُفَضَّ به  حضرت  آن  آن که،  از  گذشته  و  نمود؛  خواهد 
نمايد؛  مناظره(  در  )مغلوب  مُجاب  را  دهری ها  آن  کتاب،  اين  مطالب  با 
خودش نيز در چند مَجلس، ايشان را مَنكوب )در هم کوبيده( فرمود؛ و نيز 
فرمايشات ديگر داشته که ثابت مى کند به اهل عالمَ غير از وجودِ صانعِ 
)آفريدگار(، حقّانيت اصل اسلام و از فرَِق )فرقه ها( آن، اماميه ی شيعه ی 
)نا مُمكن(  مَحال  که  فرموده  مطالبى  که  را؛  )دوازده امامى(  اثَنى عشَريه 

است غير از کسى که با مبداء اتصّال داشته باشد، آن مطالب را بگويد!
از  مى کند  روايت  توحيدش  کتاب  در  شيخ صَدوق  را  مجالس  آن  امّا    
گفت  که  است(  پزشك نما  به معنای  لغت  در  ) مُتطََبِّب  ابى منصور مُتطََبِّب 
در  ابن مُقَفَّع  و  ابن ابى العَوجاء  و  من  که  کرد  نقل  برايم  اصحابم  از  يكى 
مسجد الحرام بوديم؛ ابن مُقَفَّع گفت اين خَلق را مى بينيد؟ و اشاره کرد به 
جماعتى که در مسجد دُور خانه ی خدا طواف مى کردند؛ در اين ها کسى 
آن جا  که  آن شخصى  مگر  باشد،  داشته  را  انسانيتّ  نام  لياقت  که  نيست 
اين  همه ی  باقى  گفت  و  نمود  )ع(  صادق  حضرت  به  اشاره  و  نشسته؛ 
مردم حيوانات و حشرات اند! رفيق او، ابن ابى العَوجاء به او گفت چگونه 

امتياز را قائلِ )مُعترَِف(شدی؟  برای اين شخص اين 
نديده ام!  او  از  غير  هيچ کس  نزد  چيزهايى که  ديده ام  او  نزد  چون  گفت    
ابن ابى العَوجاء در جواب گفت بايد او را امتحان کرد؛ ببينيم اين طور است 
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که مى گويى يا خير! ابن مُقَفَّع به او گفت اين کار را نكن! مى ترسم اگر نزد او 
برَوی و مُحاجّه )دَليل آوری( کنى، طوری به تو کُند که تو دست از مَسلَك 
به  پاسخ  در  ابن ابى العوجاء  برداری!  بودن  دهری  يعنى  رَوش( خود  و  )راه 
امتحان کنم و معلوم شود حرفى که  او را  بلَ که مى ترسى که من  او گفت 
درباره ی او زده ای درست نبوده! ابن مُقَفَّع به او گفت حال که اين خيال را 
کرده ای، پس بلند شو و به نزد او برو؛ و هر چه مى توانى پاينده ی )مُراقب( 
خود باش که تو را به زانو در نياورَد! پس ابن ابى العوجاء به سوی آن حضرت 

)ع( روان شد.
راوی مى گويد من و ابن مُقَفَّع مانديم تا برگردد؛ طولى نكشيد که برگشت و 
به ابن مُقَفَّع گفت اين شخص از جنس بشر نيست و اگر در دنيا يك روحانى 
م )در قالبِ تنَ( شده آشكار  د )تكَ( باشد که هر وقت خواسته باشد مُجسَّ مُجرَّ
گردد و هر وقت خواست روح محض و در باطن باشد، همين شخص است 
که گفتى! من رفتم و پهلوی او نشستم؛ جماعتى نزد او بود؛ گذاشت تا همه 
رفتند؛ رو به من کرد و گفت اگر مطلب اين طور است که اين مردم که دُور 
خانه طواف مى کنند مى گويند که صانعِى )آفريدگار( دارند، و البتهّ اين طور 
است، پس اين ها اهل سلامت و شما اهل هلاکتيد که قائلِ )مُعترَفِ( به صانعِ 
)آفريدگار( خود نشده ايد؛ و اگر مطلب اين طور است که شما مى گوييد، و 
البتهّ اين طور نيست، پس آن ها ضرری نكرده اند! من به او گفتم مگر ما چه 
مى گوييم و اين مردم چه مى گويند؛ ما و اين مردم حرف مان يكى است. گفت 
چگونه حرف تان يكى است؟! اين ها قائلِند )مُعترَفِ( صانعِى )آفريدگار( دارند 
که ايشان را آفريده و مى ميراند و دوباره برای ثوَاب )پاداش نيك( و عقِاب 
)جَزای بدَ( بر حسب عمل، ايشان را زنده مى کند؛ و شما عقيده تان اين است 

که عالمَ بى صانعِ )آفريدگار( است.
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  ابن ابى العَوجاء گفت من اين کلمه را از او غنيمتى دانسته و گفتم فرصت 
را از دست ندهم! به او گفتم اگر اين طور است که تو مى گويى، پس اين 
صانعِ )آفريدگار( چرا خودش را برای خَلقش ظاهر نكرد که اختلاف از 
بين برداشته شود؟! چرا خود را از خَلق پنهان کرد و رسول فرستاد؟! اگر 
خود را پنهان نكرده بود، مردم بهتر به او ايمان مى آوردند! وی ناگهان به 
من تاخت و گفت چگونه خدا خود را پنهان کرده؟! چگونه پنهان است 
از تو؟! کسى که تو نيست بوده ای و تو را هست کرده، کوچك بودی تو 
ت داده؛ چگونه پنهان است از تو  را بزرگ کرد و ضعيف بودی تو را قُوَّ
خدايى که تو تندرست بودی تو را بيمار کرده و بيمار بوده ای تندرست 

مى کند؟!
وجود  در  بخواهد  هر طور  پيوسته  کسى که  تو  از  است  پنهان  چگونه    
غَضَبناکى  چيزی  از  مى نمايد؟!؛  تغيير دادن(  خود  ميِلِ  )به  فات  تصَرُّ تو 
)خَشمگين(، تو را از آن خُشنود مى کند و از چيزی خُشنودی، تو را از 
آن غَضَبناك )خَشمگين( مى کند! گاهى شاد هستى، تو را محزون مى کند 
مَبغوض )مورد خَشم(  و گاهى که محزونى، تو را شاد مى کند! کسى را 
ل  مُبدَّ داشته،  محبتّ  که  را  کسى  و  مى دهد  محبتّ  او  به  را  تو  داشته، 

مى نمايد. بغض  به  )دگرگون ساخته( 
آن  به جا آوردن  تصميم  داشتى،  امتناع  و  )سَرپيچى(  ابِا  کاری  از  گاهى    
به تو مى دهد و به چيزی تصميم داشتى، به تو ابِا )سَرپيچى( و امتناع از 
آن مى دهد؛ گاهى از چيزی ترسيده، تو را به آن رغبت مى دهد؛ گاهى به 
داشتى،  يأس  از چيزی  گاهى  يأس مى دهد؛  تو  به  بودی،  اميدوار  چيزی 
در  نبوده،  دلت  در  هيچ وقت  چيزی که  گاهى  مى دهد؛  اميدواری  تو  به 
دانسته،  را  آن  به طور کامل  چيزی که  بر عكس،  و  مى دهد  خطور  خاطرت 
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به خاطرِ خود  را  آن  باشى  هر چه خواسته  که  مى نمايد؛  مَحو  تو  از خاطر 
نمى آيد! به خاطرت  بياوری، 

)ع(،  جعفر بن محمّد صادق  يعنى  شخص،  اين  گفت  ابن ابى العَوجاء    
آن اندازه از آثار قدرت خدای خود که در نفس خودم هست برايم شمرد 
که ديدم نمى توانم هيچ کدام را انِكار کنم! تا آن که به خود گفتم الن است 

که خدای خود را ميان خود و من مجسّم کند!؛ ناچار از نزدش جَستم!
گفت  که  هُشام بن حَكَم،  از  کرده  روايت  کتاب  آن  در  همچنين    
خانه ی  در  ابن مُقَفَّع  و  عبدالمَلك بصری  ديصانى،  ابو شاکر  ابن ابى العَوجاء، 
و  حاجيان  به  نمودن  )تمَسخُر(  اسِتهِزاء  به  کردند  بنا  و  شدند  جمع  خدا 
تنَ  چهار  ما  بياييد  گفت  ايشان  به  ابن ابى العَوجاء  پس  قرآن!  بر  طعن زدن 
سعى کنيم هر يك، ربع قرآن را نقض و باطل کنيم که همگى، کلّ قرآن 
باشد که  باشيم! وعده گاه ما سال ديگر همين موقع همين جا  باطل کرده  را 
ت )پيامبری(  جمع شده و قرآن را نقض کرده ايم؛ و قرآن که نقض شد، نبَوَُّ
تش  محمّد )ص( که آن را معجزه ی خود قرار داده را نقض کرده ايم؛ و نبَوَُّ
)پيامبری( که نقض شد، اسلام باطل شده؛ و اسلام که باطل شد، حرف ما 

که عالمَ را صانعِى )آفريدگار( نيست، ثابت مى شود!
  اين قرارداد را با هم بستند و هر کدام به سوی وطن خود رفتند. سال آينده 
هر چهار تنَ در خانه ی خدا جمع شدند که هر يك بنَا بود باطل کردن ربع 
قرآن را بياورد؛ ولى نخستين آن ها ابن ابى العَوجاء گفت امّا من از پارسال 
تا الن تمام فكرم در اين آيه بود در مورد برادران يوسف؛ وقتى که يوسف 
ايشان  از  را  بنيامين  يعنى  )تنَى( خود  ابوََينى  برادر  تدبير،  آن  به  مصر  در 
گرفت؛ تمام هَمّ )ارِاده( خود را صرف چاره کردن نمودند؛ و آيه اين است:

ا اسْتيَأَْسُوا منِهُْ خَلَصُوا نجَِياًّ...  فَلَمَّ
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پنهان  گفت و گوی  به  کناری  در  شدند،  مأيوس  عزيز  از  هنگامى که  پس    
پرداختند... )يوسُف - 80(

فَصاحَت  آن  دارای  که  بياورم  آن  مانند  که  کردم  فكر  هر چه  گفت    
)زبان آوری( و جمعِ مَعانى )مَعنى ها( باشد، نتوانستم و فكر در اين يك آيه 

نگذاشته مرا که فكر برای آيه ی ديگر بنمايم!
شما  نزد  از  پارسال  وقتى که  از  هم  من  گفت  عبدالمَلك  ايشان  دوّمين    

رفته ام، همه ی فكرم در اين يك آيه بوده که مى گويد:
لنَْ  الَلهِّ  دُونِ  منِْ  تدَْعُونَ  الذَِّينَ  إنَِّ  لهَُ  فَاسْتمَِعُوا  مَثلٌَ  ضُرِبَ  الناَّسُ  أَيهَُّا  ياَ   
باَبُ شَيئْاً لَا يسَْتنَقْذُِوهُ منِهُْ ضَعُفَ  يخَْلُقُوا ذُباَباً وَلوَِ اجْتمََعُوا لهَُ وَإنِْ يسَْلُبهُْمُ الذُّ

وَالمَْطْلُوبُ؛  البُِ  الطَّ
  ای مردم! مَثلَى زده شده است؛ پس به آن گوش فَرا دهيد؛ يقيناً کسانى که به 
جای خدا نمى پرستيد، هرگز نمى توانند مگسى بيافرينند اگر چه برای آفريدن 
او  از  را  آن  نمى توانند  برُِبايد،  آنان  از  را  مگس، چيزی  اگر  و  گرِد آيند  آن 

بازگيرند؛ هم پرستش کنندگان و هم معبودان ناتوانند. )حَج - 73(
  گفت هر چه فكر مى کنم مى بينم نمى توانم مثِل اين آيه درست کنم!

  سوّمين ايشان ابو  شاکر  ديصانى گفت من هم از وقتى که از نزد شما رفته ام 
همه ی فكرم در اين بوده که مى گويد اگر غير از خدای يگانه خدايان ديگر که 

شما مى گوييد بودند، زمين و آسمان فاسد مى شدند و اين است آيه:
  لوَْ کَانَ فيِهمَِا آلهَِةٌ إلَِاّ الَلهُّ لفََسَدَتاَ...؛ 

  اگر در آسمان و زمين معبودانى جز خدا بود، بى ترديد آن دو تباه مى شد ...
  )انَبياء - 22(

  چهارمين ايشان ابن مُقَفَّع گفت رفيقان! اين قرآن از جنس کلام بشر نيست؛ 
من هم وقتى که از نزد شما رفته ام تمام فكرم در اين آيه است که پس از 
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طوفان نوح و هلاك مردمان به غَرق، گفته شد به زمين که آب خود را بلع 
کن و به آسمان، که از آب ريختن دست نگهدار! آيه اين است:

  وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابلَْعيِ مَاءَكِ وَياَ سَمَاءُ أقَْلعِيِ...؛ 
  و گفته شد:  ای زمين! آب خود را فرو برَ و  ای آسمان! باز ايست...

  )هود - 44(
  هر چه فكر کرده ام گذشته از آن که نمى توانم مثِل آن بياورم، تمام نكات و 

نات )صِفات نيك( آن را نفهميده ام! مُحَسَّ
  هُشام بن حَكَم راوی قصّه مى گويد در اين ميان که آن ها با هم مشغول اين 
مذاکرات در امر قرآن بودند، حضرت صادق )ع( بر ايشان گذشت و اين آيه 

را برای ايشان خواند:
  قُلْ لئَنِِ اجْتمََعَتِ الْنِسُْ وَالجِْنُّ عَلَى أنَْ يأَْتوُا بمِِثلِْ هَذَا القُْرْآنِ لَا يأَْتوُنَ بمِِثلْهِِ 

وَلوَْ کَانَ بعَْضُهُمْ لبِعَْضٍ ظَهيِرًا؛ 
  بگو قطعاً اگر جن و انِس گرِد  آيند که مانند اين قرآن را بياورند، نمى توانند 

مانندش را بياورند؛ و اگر چه پشتيبان يكديگر باشند. )اسِراء - 88(
  ايشان که حضرت )ع( را ديدند و اين آيه را از او شنيدند، نگاهى به هم 
بايد  باشد  داشته  حقيقتى  اسلام  اگر  گفتند  شد؛  دگرگون  حالشان  و  کرده 
جانشينى محمّد )ص( امروز به اين شخص مُنتهى شود؛ ما هيچ وقت نشده او 
ق  را ببينيم که بدن های ما از هيبتش به لرزه نيفتد! اين را گفتند، از نزد هم متفرِّ

)پراکنده( شدند و اعتراف کردند که ما نمى توانيم مثِل اين قرآن بياوريم.
ر جهان شيعه؛ امام جعفر صادق )ع(« که بيست و پنج   و امّا در کتاب »مغز متفَكِّ
و  نوشته اند  را  آن  انگليسى  اصل  آمريكا  و  اروپا  دانشگاه  استادان  از  تنَ 
آن   10 و   9 صفحات  در  کرده؛  ترجمه  را  آن  نام  اين  به  ذبيح الله منصوری 
استاد دانشگاه کدام شهر و مملكت  تنَ را که  بيست و پنج  کتاب اسامى آن 
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بوده اند ذکر مى کند، که فقط دو نفرآن ها ايرانى بوده؛ آقای حسين نصر استاد 
دانشگاه تهران و آقای موسى صدر مدير مؤسسه ی علمى مطالعات اسلامى در 
صور لبنان )از شهرهای باستانى فينيقيان بود که امروز از شهرهای بزرگ لبنان 
به گَردش  به معنى صَخره است(؛ چنين مى نويسد: »نخستين کسى که خبر  و 
زمين دُور خود داد، جعفر  صادق )ع( بود.« آن وقت در صفحه ی 117 کتاب 
مى نويسد: »گَردش زمين به دُور خود، به طور محسوس ثابت نشد مگر پس 
از آن جا زمين را ديد. حتىّ  به کره ی ماه گذاشت و  از آن که نوع بشر گام 
را  زمين  گردش  نمى توانستند  فضانوردان  فضانوردی،  سال های  نخستين  در 
به چشم خود ببينند زيرا در آن سال ها فضانوردان، پايگاه ثابت نداشتند و در 
سفينه هايى بودند که هر يك از آن ها در هر نوَد دقيقه يا قدری بيشتر، اطراف 
زمين مى گرديدند و نمى توانستند، در حالى که خود با آن سرعت اطراف زمين 
مى گرديدند، به حرکت وضعى زمين نيز پىِ ببرند. امّا روزی که در کره ی ماه 
قرار گرفتند و در آن جا دوربين فيلم برداری خود را متوجّه زمين کردند، در 
عكس ها ديدند که زمين، آهسته به دُور خود مى گردد و در آن روز، گَردش 

زمين به دُور خود به طور مرئى به ثبُوت رسيد.«
  تا آن که در صفحه ی120 مى گويد: »چه شد که جعفر  صادق )ع( در دوازده 
سَده پيِش از اين توانست پىِ ببرد که زمين دُور خود مى گردد و در نتيجه، روز 

و شب به وجود مى آيد؟«
  و در صفحه ی 125 گفته: »در فيزيك امام جعفر  صادق )ع( چيزهايى گفته که 
پيِش از او کسى نگفته و پس از وی، تا نيمه ی دوّمِ سَده ی هجدهم، نوزدهم و 
بيستم، به عقل کسى نرسيده که آن ها را بگويد. يكى از قوانينى که جعفر  صادق 
)ع( در فيزيك ابراز کرد، قانون مربوط به تعريف کُدورَت )تيرگى( اجسام و 
شفّاف بودن آن ها مى باشد. او گفت هر جسمى که جامد و جاذب باشد کدِِر 
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يا بيش شفّاف جلوه  باشد، کم  )تيره( است و هر جسمى که جامد و دافع 
مى نمايد. از او پرسيدند جاذبِ چه مى باشد؟ گفت جاذبِ حرارت! 

  اين نظريه ی فيزيكى که امروز مى دانيم با يك الحاق، يك قانون علمى است 
و به اندازه ای جلب توجّه مى نمايد که آدمى حيرت مى کند چگونه در نيمه ی 
دوّمِ سَده ی هفتم ميلادی و نيمه ی نخست سَده ی دوّم هجری، مردی توانسته 
يك چنين نظريه ی بديعى را ابراز نمايد. همين امروز اگر از يك صد تنَ از 
ديگر  کدِِر مى گردد و جسم  بپرسند که چه مى شود يك جسم  افراد عادی 
آهن  به چه علّت  بگويد  يعنى  بدهد؛  پاسخ  نمى تواند  به نظر مى رسد،  شفّاف 

تيره است و بلور، درخشان!
  قانون فيزيك امروز مى گويد هر جسمى که امواج حرارت به سادگى از آن 
نمايد،  از آن عبور  الكترومغناطيسى  امواج  باشد،  عبور کند، هادی حرارت 
يعنى هادی امواج  مغناطيس باشد، تيره است؛ امّا اجسامى که حرارت به خوبى 
از آن ها عبور نمى کند و امواج الكترومغناطيسى را عبور نمى دهد، درخشندگى 

دارد.«
  منصوری مترجم در پاورقى گفته: »امواج الكترومغناطيسى امواجى است که 
ما به کمك آن ها صدای راديو را مى شنويم و تصاوير تلويزيون را مى بينيم. 
نظريه ی کلّى جعفر  صادق )ع( در مورد علّت تيره بودن اجسام و درخشنده بودن 
آن ها براساس جاذب بودن است و پس از آن که از او توضيح خواسته اند، 
گفته است اجسامى که جاذب حرارت مى شوند تيره مى شوند و اجسامى که 
جاذب حرارت نمى شوند، کم يا بيش شفّافيت دارند! مسئله ی جاذب بودن 
هم مثل دو قطب مُتضَاد )مُخالفِ( در نظريه ی جعفر  صادق )ع( خيلى جالب 
فيزيك  قوانين  با  نظريه اش  که  گرديده  سبب  موضوع  همين  و  است  توجّه 

امروزی در مورد علّت کُدورَت و شفّاف بودن اجسام، مطابقت نمايد.«
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  در صفحه ی 266 زير عنوان نظريه ی جعفر  صادق )ع( درباره ی ساختمان 
انسان  که  مى گفت  مُسلمِين  ساير  مانند  )ع(  »جعفر  صادق  گفته:  انسان،  بدن 
از خاك آفريده شده؛ فَرق او با مُسلمِين ديگر اين بود که راجع به آفرينش 
انسان از خاك چيزهايى مى گفت که به عقل هيچ يك از مُسلمِين در آن عصر 
نمى رسيد. در اعصار بعد هم هيچ مُسلمانى نتوانست راجع به ساختمان بدن 
انسان، استنباطى چون امام جعفر  صادق )ع( داشته باشد و اگر کسى چيزی 
او  بود.  از شاگردان جعفر  صادق )ع( شنيده  يا غير مُستقيم  مُستقيم  مى گفت، 
مى گفت تمام چيزهايى که در خاك هست، در بدن آدمى نيز وجود دارد؛ امّا 
به يك اندازه نيست و بعضى از آن ها در بدن انسان خيلى زياد است و بعضى از 
آن ها خيلى کم؛ و در بيِن چيزهايى که در بدن انسان کم و زياد است، مُساوات 

وجود ندارد؛ بعضى از آن ها از بعض ديگر کمتر مى باشد.
  او مى گفت چهار چيز است که در بدن انسان زياد مى باشد و هشت چيز 
انسان  بدن  در  ديگر  هشت چيز  و  مى باشد  کم  انسان  بدن  در  که  است 

خيلى کم است.«
  اين نظريه که راجع به ساختمان بدن آدمى از سوی آن مرد ابراز گرديده، 
آن اندازه غَرابتَ )پوشيدگى و پيچيدگى( دارد که گاهى انسان فكر مى کند 
بوده  امامت  علم  دارای  )ع(  جعفر  صادق  دارد،  عقيده  شيعه  که  همان طور 
زيرا  بشری؛  علوم  از  نهَ  کرده،  استنباط  امامت  علِم  از  را  نظريه  اين  و 
عالمِ عادی که  نمى پذيرد که يك  ما  فهميدن(  ادِراك )قدرت درك کردن، 
به  بتواند  از معلومات بشری برخوردار مى باشد، در دوازده سَده و نيم پيش، 

يك چنين واقعيتّى پىِ ببرَد.
علم  شيعه  عقيده ی  به  آن که  از  اعم  )ع(  »جعفر  صادق  نوشته:  آن که  تا    
شعور  به  باوَر مَندان(  )مُعترَِفين،  قائلِين  نظريه ی  بنا بر  يا  داشته  امامت 
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باطنى، با شعور باطنى خود مربوط بوده؛ يا بنا بر نظريه ی برِگسون )هنِری 
حياتى  جَهش  از  باطنى(،  شُهود  و  غَريزی  شناخت  نظريه پرداز  برِگسون 
مردم  ميان  در  ثابت مى کند  گفته که  استفاده مى نموده؛ چيزی  قَوی خود 
زمان خود و مردم اعَصار بعد، در علِم بدن شناسى، شخصى منحصر به فرد 
نظريه ی  امروز  دوازده سَده و نيم،  از  پس  زيرا  است؛  مى آمده  به شمار 
ترديد  ثبُوت رسيده و در صحّت آن  به  از لحاظ علمى  جعفر  صادق )ع( 

وجود ندارد.«
  تا آن که مى گويد: »آن هشت چيز که بنابر گفته ی جعفر  صادق )ع( در بدن 
فلوئور،  سيليسيوم،  موليبدِن،  مى باشد:  عناصر  اين  است،  خيلى کم  انسان 
انسان  يدُ، مسِ، روی؛ و آن هشت چيز ديگر که در بدن  مَنگنز،  کوبالت، 
سُديمُ،  مَنيزَيم،  از:  عبارت اند  است،  زيادتر  به نسبت  فوق  عناصر  نسبت به 
کُلُر، گوگرِد، آهَن؛ آن چهار عناصری که در بدن  پتُاسيمُ، کَلسيمُ، فُسفُر، 
ازَُت  هيدروژِن،  کَربنُ،  اُکسيژِن،  از:  عبارت اند  انسان خيلى زياد مى باشد، 
دو  و  کار يك روز  انسان،  بدن  در  عناصر  اين  به  بردن  پىِ  و  )نيتروژِن(؛ 
روز نبوده؛ از سَده ی هجدهم ميلادی با کالبد شكافى آغازشده؛ دو کشور 

پيِش گام گرديده اند.« کالبد شكافى  در  اُتريش  و  فرانسه 
بيشتر،  يا  »مطالعات و تجزيه های يك صد و پنجاه ساله  تا آن که مى گويد:    
را  انسان  بدن  را در مورد چيزهايى که  نظريه ی جعفر  صادق )ع(  صحّت 

مى نمايد.« تأييد  مى دهد  تشكيل 
  در صفحه ی70 مى نويسد: »جعفر  صادق )ع( يك هزار و يك صد سال پيش 
از عُلَمای سَده ی هجدهم ميلادی اروپا که اجزای هوا را کشف و از هم 
عنصر  چند  از  بلَ که  نيست؛  عنصر  يك  هوا(  )يا  باد  گفت  کردند،  جدا 

به وجود آمده است!«
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